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جاودان باشی ای سپیده بهار...

از سی و یک سال پیش، از زمان تاسیس جمهوری اسلامی در ایران، برای نخستین بار ، نوروز رنگ و هوای دگری دارد. در سی نوروز گذشته، در بطن سیاهی، با آرزوها و رویاهای دور و دراز به پیشواز بهار می رفتیم. با این امید، که با فریادهای آزادی خواهانه مردم، دیوارهای جهل و استبداد، ترک بردارند و راهی نو پیش پای جنبش دموکراتیک مردم ایران باز شود.  این بار، وضع به گونه ای دیگر است. دیگر، آجر روی  آجر بند نیست. ترک که نه، دیوارهای متزلزل حکومت، شکاف برداشته است. یک سال پیش، تصورش نیز دشوار بود که جمعیت چند میلیونی در خیابان های داغ تهران، فریاد آزادی طلبی سردهند.  تقلب در انتخابات، چیز تازه ای نیست. شورای نگهبان، سه دهه است که بجای مردم، نماینده و عضو شورای شهر و حتی رئیس جمهور انتخاب می کند. مگر انتخاب دوره اول احمدی نژاد با تقلب و شیادی همراه نبود؟ اما، این بار، شکیبائی مردم به سر رسید. تقلب در انتخابات جرقه ای بود که آتش خشم مردمی را شعله ور تر کرد. میهن ما، در این نه ماه  گذشته، شاهد، خونین ترین، وحشیانه ترین و گسترده ترین سرکوب در تاریخ معاصرش بود. ده ها کشته و صد ها زخمی و هزارن زندانی، یورش به دانشگاه ها و بویژه کوی دانشگاه در تهران، تیراندازی بسوی تظاهر کنندگان، همه ایرانیان، از جوان و پیر، زن و مرد، دانشجو وکارگر، معلم و کارمند و... را نشانه گرفت.  و چه خیال باطلی، نهضت همچنان ادامه دارد.
ویژگی این جنبش در رنگارنگی ان است. جنبشی که در ابتدا، انتخابات را هدف گرفته بود، در طی هفته ها، به جنبشی سراسری تبدیل گشت که کل حاکمیت را نشانه گرفته است. 
محمد رضا شاه ها، پینوشه ها، صدام ها، سالازارها، فرانکوها، پول پوت ها و .... بارها کشتار و سرکوب، کودتا و زندان، فرمانداری نظامی و حکومت نظامی بر پا کردند و همگی روانه گورستان تاریخ شدند. نباید در شگفت بود که حاکمان مستبد ایران کنونی، از گذشته درس نمی گیرند و راه آن قاتلان و جنایتکاران را ادامه می دهند. شاید این جبر تاریخ باشد.

به روزی نامه های جناح حاکم ایران بنگرید، در دروغ و فریب و شایعه، دست گوبلز را از پشت بسته اند. این شیادان، غافلند که جهان، جهان دگری است. در سال 1388خورشیدی، نمی توان جلو انتقال اخبار و اطلاعات را سد کرد. مزاحمت می شود ایجاد کرد، ولی   نمی توان آن را متوقف کرد، که نشد. سانسور و زندان روزنامه نگاران، فقط عاملان استبداد را بیشتر افشا می کند.

چگونه می توان باور کرد که در کشور ثروتمندی چون ایران، میلیون ها نفر، زیر درخت فقر زندگی کنند. رژیمی که آزادی را از مردم سلب کرده، از پاسخ گوئی به نیازهای روزمره اقشار تهی دست ناتوان است. صحنه هائی که از حاشیه شهر ها و آلونک نشین ها پخش می شوند، مو بر تن انسان راست می کند. آن هم در کشوری که گویا به دانش فضائی هم دست یافته و می خواهد چندین نیروگاه هسته ای بسازد.  در ایران که رسم نیست، آمار بدهند و هزینه ها را منتشر کنند، و بگویند  که با پول مردم چه می کنند، ولی باید دانست که هزینه ساخت هر نیروگاه اتمی، نزدیک به ده میلیارد دلار است. حالا بگذریم از هزینه های حاشیه ای و منابع اولیه اورانیوم و هزینه جمع آوری و دفع زباله های اتمی؛ چگونه می خواهند این هزینه ها را تامین کنند و از کجا، بدون این که بر سطح زندگی مردم، تاثیر ویرانگر نگذارد؟ در کشوری که آزادی بیان و آزادی مطبوعات ورسانه وجود داشته باشد، مردم در این باره، سوال خواهند کرد و حساب خواهند خواست. طبق گزارش سایت آینده، وابسته به پاسدار محسن رضائی، بودجه نظامی و انتظامی  و امنیتی کشور به 18 هزار میلیارد تومان می رسد. که یک سوم آن اختصاص به سپاه پاسداران دارد. آیا، مردم حق دارند که بپرسند، این پول های کلان خرج چه می شود؟ تازه معلوم نیست که هزینه ساخت و آزمایش موشکی در این بودجه منظور شده یا نه؟
طبیعی است که کشور ایران، سزاوار پیشرفت است ولی نه برای پاسخ به تحریکات  سردمدارن در صحنه جهانی و نه در خدمت سیاست دشمن تراشی. یک کشور آزاد، مستقل و دموکراتیک که به توافق نامه های بین المللی احترام بگذارد، برای دفاع از خود، نیازی به تسلیحات گسترده و موشک و بمب اتمی ندارد.
طبق آمار یادشده، بودجه تبلیغاتی حکومت اسلامی باجی به بودجه امنیتی و نظامی نمی دهد:

کمیته امداد امام، 1700 میلیارد تومان، بودجه وزارت ارشاد 660 میلیارد، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی 37 میلیارد، دفتر تبلیغات حوزه علمیه 47 میلیارد، شورای عالی حوزه علمیه 114 میلیارد، بنیاد شهید 3100 میلیارد تومان و صدا و سیما 650 میلیارد تومان است و تازه این ارقامی است که به بیرون درز کرده والا این رشته سر داراز دارد.
و در مقابل این همه حیف و میل و ولخرجی ها، بخش بزرگی از مردم به نان شب محتاجند. کارگران ایران، این نیروی محرکه پیشرفت کشور، با کمترین دستمزد کار می کنند و اگر برای مطالبه حقوق عقب مانده شان، متشکل شده و دست به ایجاد تشکل مستقل و سندیکا بزنند، با باتوم و زندان مواجه می شوند.
حکومت ایران از امضا کنندگان، اعلامیه جهانی حقوق بشر است ولی در عمل همه مواد ان را زیر پا می گذارد. 

زنان ایران که نیمی از جمعیت کشورند، به رغم مبارزه  و مطالبات خستگی ناپذیر شان، و به بهای زندان و بیکاری و سرکوب، معادل نصف مرد هم به حساب نمی آیند. آزادی و برابری کامل زنان با مردان، حق مسلم زنان کشورماست که استثمار مضاعف می شوند.

ایران اسلامی، در راس کشورهائی قرار دارد که حکم اعدام را به اجرا می گذارد و حتی در مورد افراد زیر 18 سال. لغو اعدام در ایران و جهان، در راس مطالبات و خواست های هر آزادیخواه ایرانی قرار دارد.

با این شمه کوتاه و فهرست وار، طبیعی است که مردم قهرمان ایران، بپا خیزند و حق خود را بطلبند و در راه تحقق آن به مبارزه بپردازند.

و اگر اشاره شد که نوروز امسال، در میان جشن های سال نوی سی و یک ساله اخیر جایگاه والا و تکی دارد، بخاطر امیدی است که مبارزات چندماهه مردم ایران، از  تمام قشر و طبقه، از زن و مرد، در دل ها کاشته است. این امید به آینده، که به یقین به ایرانی آزاد، آباد، شکوفان منجر خواهد شد، که در آن مرد و زن، کرد و فارس، آذری و بلوچ، عرب خوزستانی و ترکمن در صفا و صمیمیت، در صلح و آزادی وبرابری زندگی کنند. 
جشن نوروز و بهار، جشن تولد دوباره طبیعت است و هزاران سال است که مردم ما جشن می گیرند و آن هم با وجود سیاهی ها، استبداد و روزهای سخت. هر روزنه ای نوید روشنائی است. 

این بار مبارزات مردم نوید روزهای بهتری را می دهد و مردم ما، بویژه جوانان و زنان ما ان قدر هشیارند که نگذارند تا رهبران دروغین، این نطفه را در جنین حفه کرده و یا  این جنبش به انحراف کشانده شود و باهشیاری  و سازماندهی راهی برای آزادی، دموکراسی، لائیستیه و عدالت اجتماعی در پیش پای همه مردم ما باز خواهد کرد. حیف است که .این همه فداکاری و خون، این همه تلاش و پیکار، چون سی و یک سال پیش، به ثمر نرسد. باید شکیبا بود و در انتظار روز آزادی و پیروزی بر تلاش ها افزود. 
نوروز بر همه شما پیروز باد!

نوروز سال 1389 خورشیدی، پاریس
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